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مقدمھ

ا برادر کوچکم عاشق سنجاب ھا است و از یک سال قبل ت
بعد از مدتی .تا سنجاب بازیگوش بھ خانھ آورده است2اکنون 

من توانستم او را ،کھ سنجاب دومی در کنار ما زندگی می کرد
بھ خوبی درک کنم و از احساسی کھ نسبت بھ این خانھ و 

در میان ما داشت،مطلع شوم و چون پدر و مادرش را ،زندگی
دنیا ھ رگ ببچگی از دست داده بود و در جنگلی بززماندر

برای بچھ سنجاب سخت و غمناک بودما خانھمحیط و آمده بود
.و الان ھم راضی نیست
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من ناراحتی ھا و تنھایی ھای بچھ سنجاب را از زبان 
خودش بھ شکل یک داستان واقعی نوشتم و زبان و ابراز 
احساساتش را بھ شیوه حرف زدن انسانھا تغییر داده ام و قدرت 

را از محیطی کھ در آن ھست و قبلاً بوده،بھ درک سنجاب 
می بینم مخصوصاً از دود سیگاری کھ در این اتاق ،وضوح

کوچک و خفھ پخش می شود،با بازیگوشی و جنب و جوشش 
در جنگل مغایرت دارد و متأسفانھ الان  تحرک عادی خود را 

.نسبت بھ آن زمان کھ تازه آورده بودنش،از دست داده است

ذشتھ برادرم برای اولین بار یک سنجاب خریده و با سال گ
توجھ بھ قیمتی کھ در مقابل آن پرداختھ بود رام نشده و مسن 

و طول و عرض 30را در قفسی مکعبی بھ قطر بیچارهآن .بود
سانتیمتر،محبوس کرده بودند و مشخص بود کھ تازه از 40

زنده این سنجاب تنھا یک ھفتھ در نزد ما.جنگل گرفتھ بودنش
بود و چون ماده سنجاب بود و ظاھراً دو تا بچھ ھم داشت،بدون 
یک لحظھ توقف بھ شدت و با قدرت جھش زیادی کھ سنجاب ھا 
آن را در اختیار دارند،خود را بھ میلھ ھای آھنی قفسھ می زد 

چیز زیادی نمی خورد اما خیلی شجاع .تا بلکھ خود را آزاد کند
ا نشان می داد کھ دلتنگ و دلواپس بود و اصلاً نمی ترسید و تنھ

.نزدشان بازگرددبچھ ھایش است تا زودتر

روز آخری کھ زنده بود ما در خانھ نبودیم و وقتی کھ 
برگشتیم او را مرده پیدا کردیم کھ آنقدر خود را بھ میلھ ھا 

بھ ه بودجان سپردمتأسفانھکوبیده بود تا بلکھ نجات پیدا کند اما
البتھ .وست داشتم از زبان یک سنجاب حرف بزنمھمین دلیل د
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این داستان در مورد سنجاب دومی است کھ اکنون در کنار ما 
زندگی می کند و نیز رام شده است و احتیاجی بھ قفس ندارد 
حتی گاز ھم نمی گیرد و خیلی شیرین و با نمک است و 
براستی نمی توان از وجودش کھ از سر و کولمان بالا می 

آزاد کردن ،دربرابرو خوشحال نشد و این میل و لذترود،شاد
البتھ .و برگرداندنش بھ جنگل ،بیشترین رأی را در خانھ دارد

اختیار آن دست من نیست و نمی توانم او را آزاد کنم و فقط می 
.توانم احساسات واقعی و دردھایش را برای بچھ ھا ترجمھ کنم

Diaokoo
1390/02/26
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بخش یکم

و مادرم تنھا دو ماه من را در پدرم را ھیچ وقت ندیده ام
آغوش گرفت و برایم کلی میوه ھای خشک و مقویی می 

و اما شاید یک روزی بتوانم پدر و مادرم را پیدا کنم.آورد
.در جستجوی یافتن من باشندھمامیدوارم آنھا

و مادرم در آنجا زندگی می کردیم،بسیار با جایی کھ من
صفا بود و ھیچ کم و کسری نداشتیم و ھر روز مقدار زیادی کھ 
نمی دانم چند تا بود،بلوط می چیدم و با آنھا بازی می 

بھ شاخھ ای از شاخھ وبرگ درختان را می جویدم .کردم
خلاصھ بھترین و زیباترین جای دنیا .درخت دیگری می پریدم

ن و مادرم بود و گاھی فامیل ھایمان ھم برای برای م
اما مادرم ھیچ گاه بھ دیدن آنھا نمی .بھ آنجا می آمدند،دیدنمان

رفت چون زن جوان و تنھایی بود و بیشتر دوست داشت تا 
دیگران بھ آشیانھ ما بیایند و خوراکی ھای خوشمزه برای من 

5از تا5من مادرم را خیلی دوست دارم کھ می شود .بیاورند
می 10من تا .4تا می شود 5و خیلی ھم زیبا است کھ از 

.توانم حساب کنم
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در میان فامیل ھایمان فقط دو ھم بازی داشتم و غیرآنھا کھ 
سنجاب ھای بسیار ظریف و نازی بودند،با کس دیگری ھم 

دو خواھر و برادر بودند و خیلی کم غذا می ھاآن.بازی نمی شدم
و در روزھایی کھ نزد ما کدیگر جدا نمی شدندخوردند اما از ی

می آمدند تا پایان روز با ھم بازی می کردیم و وقتی کھ با پدر 
و مادرشان بھ خانھ خودشان می رفتند،تا جایی کھ می توانستیم 
بھ ھمدیگر نگاه می کردیم و من آن دو خوار و برادر ناز را 

خیلی تنگ شده خیلی دوست دارم و دلم برای بازی کردن با آنھا
.است

در میان فامیل ھا یمان سنجاب جوانی بود کھ ھمیشھ تنھا 
نمی آمد ،بود و وقتی کھ بھ آشیانھ ما می آمد و من را می دید

ولی رد پای مادرم را پیشمان و از دور من را نگاه می کرد
.احساس می کرد و مادرم بھ او لبخند می زد

مغرور بھ من نزدیک نمی شد من نمی دانم چرا این سنجاب
و اصلاً نمی دیدم کھ حرف بزند و مادرم کھ در مورد کنجکاوی 
ھای من در مورد سنجاب جوان تمایل زیادی بھ پاسخ دادن 
نداشت و فقط می گفت کھ این سنجاب جوان از فامیل ھای 

و نمی تواند حرف بزند و تنھا با بسیار دور ما بھ حساب می آید
.ابراز کندتواند مقصود خود را اشاره کردن می 
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برای غذا پدر و مادرشکھدر روزی:"مادرم می گفت
بھ آنھا حملھ کرده گرگ ھا آوردن از آشیانھ خارج شده بودند

و سنجاب جوان کھ در بودند و دیگر ھیچ گاه با خانھ باز نگشتند
و پدر و مادرش دیر کرده بودند او آن ھنگام بسیار کوچولو بود

بدون اجازه آنھا از کھخیلی گرسنھ شده بود و مجبور شدھم
و بھ سوی چند درخت فندق راه افتاده بود کھ خانھ خارج شود

.پدر و مادرش ھمیشھ او را بھ آنجا می بردند

فقط برکھ آب بزرگ و کوچولودر آن جنگل بزرگ سنجاب 
ی راه درخت ھای فندق را می دانست و تا آن روز او را بھ جا

2چون نمی توانست زیاد راه برود چون دیگری نبرده بودند
.ماه داشت

مقدار کمی مانده بود تا بھ محوطھ درخت کوچولوسنجاب 
ھای فندق برسد کھ فوراً پوست بدن پدر و مادرش را شناخت 
کھ در کنار ھمدیگر بودند و فوراً با خوشحالی بھ طرف آنھا 

و مادرش ایستاد و اطرافش را با دوید ولی چند قدم مانده بھ پدر
از جسد پدر و مادرش فقط دم و سر آنھا .تردید و ترس نگاه کرد

اما چون خیلی کوچولو بود و درک با پوست زیبایشان مانده بود 
زیادی ھم نداشت چند تا فندق چید و بھ طرف خانھ رفت و مدت 
زیادی بھ تنھایی زندگی می کرد تا روزی کھ از بالای درختی 

بھ شاخھ درخت دیگری بپرد کھ موفق نشده و با ،ی خواستم
آسیب پذیر بود سر بھ زمین سقوط کرده بود و چون ظریف و 

بھ قسمتی از سرش ضربھ شدیدی وارد شده بود و گوش ھایش 
نا شنوا شده بودند اما او نا امید نشده و بھ تنھایی ھمھ کارھا را 
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خیلی سخت کوش تا اینکھ بزرگ شد و اکنون ھمانجام می داد
."و شجاع است

نسبت بھ او نداشتم و ،احساسی مثل دوستیھیچمن
او ھم بھ من ھیچ توجھی نداشت و اصلاً لبخند ھم نمی زد و 

.بدتر اینکھ برایم فندق نمی چید

یک روز کھ سنجاب جوان با عجلھ خود را بھ لانھ ما 
می توانست یک جا بند رسانده بود تند تند نفس می کشید و ن

مادرم با دیدن او .شود و بسیار شلختھ و عجول شده بود
مادرم بھ .خوشحال شد ولی او اشاره ای ھم نکرد و لبخند نزد

کھ من گفت کھ برای غذا آوردن می رود تا با سنجاب جوان 
درخت ھای گردو و فندق ھای بزرگی را پیدا کرده بود،مقدار 

واھش کرد کھ زیاد بازیگوشی نکنم خھمزیادی بچینند و از من
تا مثل سنجاب جوان صدمھ نبینم و بدون اجازه ھم نباید از لانھ 

.خارج شوم و من ھم بھ حرف مادرم عمل کردم

مادرم گفتھ بود کھ این درخت در جای دوری از جنگل 
شب شده .ده مانده بوداست بھ ھمین دلیل ناشناختھ و دست نخور

تھ بودند اما من کھ میوه قبل از خوابم را شبود ولی آنھا برنگ
بھ قسمتی کھ مادرم آن را برایم نرم خورده بودم،برای خوابیدن

و گرم درست کرده بود،خزیدم تا اینکھ خوابم برد و نمی دانم 
و چند تا خوابیده بودم کھ صدایی من را از خواب بیدار کرد 

تماس سپس چیز جدیدی کھ اسمش را نمی دانم با پوست بدنم
شد و در داخل آن وقتی کھ نزدیک تر شدم کمی جابجا.ا کرددپی
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بزرگ من را گرفتھ اند و موجودگیر افتادم و تازه دیدم کھ دو 
با خود بھ جایی بردند کھ الان در خاطرم نمانده است چون خیلی 
ترسیده بودم و ھمش چشمانم را می بستم تا مادرم را بھ خاطر 

و این گونھ کمی کمتر می خواھد آمدبیاورم کھ بھ دنبال من 
.ترسیدم

و پوست ن روز ھیچ وقت از این موجودات ندیده بودمتا آ
و روی دو پا راه می رفتند و آنھا با سنجاب ھا فرق داشت

خیلی زیاد سر و صدا می کردند و اغلب آب زیادی را در داخل 
با چیزھایی کھ شبیھ بھ پوستھ بلوط بود،می ریختند و آن را

میوه ھای زیادی می خوردند و غذایی را کھ آب گرمی در آن 
خیلی خوشمزه بود و ھر روز ،ریختھ بودند و بھ من ھم دادند

.قبل از ھر چیز از آن می خوردم

اما دلم برای مادر مھربانم تنگ شده بود و او نمی دانست 
کھ ھر روز را من کجا ھستم و شاید الان فندق و گردوھایی 

و شاید خوردببھ سنجاب جوان می داد کھ من می آورد برای
جای خواب گرم و نرم من را بھ او داده باشد و با ھمدیگر 

من باشند پیدا کردن اما امکان دارد با او بھ دنبال ه باشند؟دخوابی
ولی آنھا فکر می کنند کھ این بار ھم بازیگوشی کردم و در 

کجا ھستم و وقتی کھ ای کاش کھ می دانستند ! جنگل گم شده ام
او را می دیدم برایش از این ھمھ خوردنی ھای خوشمزه و 

ولی این موجودات نمی گذارند بھ جایی .عجیب حرف می زدم
بروم و من را در داخل چوب ھای سختی در ھوا نگھ داشتھ اند
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کھ نمی توانم با دندانھای تیزم این چوب ھای سخت را ببرم ولی 
.ھای بزرگتر از این ھم ببرمدر جنگل می توانستم چوب

من حتی نمی توانم زیاد بازیگوشی کنم و یا بھ بالای شاخھ 
ولی چون اصلاً در اینجا درخت وجود ندارددرخت ھا بروم

آنھا درخت ھا را کشتھ اند و در کنار یکدیگر گذاشتھ اند تا در 
ی چیدن غذا،ھر روز بھ آن گردو و فندق زیادی بگذارند و برا

.ل نروندجنگ

چیز دیگری کھ من را ناراحت می کند ھوای این لانھ بزگ 
است و ھر وقت کھ آن دو موجود آتش روشن می کنند و دود 
ھمھ جا را می گیرد و من ھم می ترسم کھ بسوزم و پوست 
زیبایم خراب شود اما آتش آنھا زود تمام می شود ولی بوی دود 

!را نداردجنگلدرختانآتش 

ر می کنم کھ تا ھفت روز در آن لانھ بزرگ با آنھا فک
زندگی می کردم چون از سوراخ بزرگ و قشنگی کھ در وسط 
لانھ کنده شده بود،بیرون را می دیدم و تا ھفت شب را شمرده 
بودم کھ صبح روز بعد من را سوار یک خرس بزرگ و نرمی 

دم کردند کھ تند می دوید و من بھ سختی جنگل را تماشا می کر
و اصلاً خستھ مالاً از سنجاب جوان ھم سریع تر می دویدو احت

.نمی شد

پس از مدتی کھ زیاد ھم بود،بھ خواب رفتم و وقتی بیدار 
شدم صداھایی زیاد و ناراحت کننده ای گوشم را اذیت می کرد
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ده بار در ده ،و تا چشمانم بھ آنجا عادت کرد خودم را در میان
بزرگ دیدم کھ مشغول راه رفتن بودند و موجوداتھمان از ،بار

اما خیلی حرف می گردو نمی خوردند و درخت ھم نداشتند
زدند و اگر مادرم اینجا بود حتماً آنھا را وادار می کرد کھ 

اما شاید تعداد آنھا .بتوانم بھتر استراحت کنممنتاساکت باشند
چون ھر لحظھ تعداد دیگری می آمدند و من ھم بیشتر بود

.بیشتر از ده تا نمی توانستم حساب کنم

جا اصلاً راحت نبودم و نمی توانستم استراحت کنم،حتی آندر 
و زود زود بھ من دست می زدند  اما غذا ھم نخورده بودم

و چون مادرم از من خیلی آرام و آھستھ من را لمس می کردند 
را خواستھ بود کھ ھیچ وقت حیوانی را گاز نگیرم،من ھم آنھا 

کھ دندان سنجاب ھاھ بودمادرم گفتچرا کھگاز نمی گرفتم 
بسیار تیز است و اگر حیوانی را گاز بگیریم شاید بمیرد و این 
بد است و حتی بچھ ھای آن حیوان مرده،ھمیشھ ما را تعقیب 

بھ ھمین دلیل من ھم کسی را گاز نگرفتم چون من .خواھند کرد
.را آزار ندادند

یکی از ھمین موجود ھا کھ کوچکتر بود اما بعد از مدتی 
قشنگ و ناز بود من را با خود برد و فقط بھ من نگاه می کرد 
و لبخند می زد و حتی در راه بھ من گردو و غذای دیگری داد 

ھمکھ در لانھ قبلی ام از آن خورده بودم و خیلی خوشمزه
ی اما این بچھ قشنگ می ترسید کھ بھ من دست بزند و وقت.بود

دستش را بھ صورتم نزدیک می کرد فوراً آن را پس می کشید 
وقتی من را بھ لانھ خودش برد چند .و من ھم کمی می ترسیدم
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موجود دیگر ھم در آنجا بودند و مثل ھمان خواھر و برادر 
سنجاب کھ با من ھم بازی بودند،آن موجودات ھم پدر و مادر 

و حرف ھای ودندبحلقھ زدهبھ دورم منداشتند و برای دیدن
معلوم می زدند کھ نمی فھمیدم اما چون بھ من نگاه می کردند

بود کھ در مورد من است اما صدای آنھا من را زیاد ناراحت 
.نمی کرد

آن روز خیلی بھ من غذا دادند و شب کھ شد من را بھ جای 
دیگری بردند کھ برادر موجودی کھ من را با خود آورده 

تنھایی زندگی می کرد و بدون ھیچ ترسی از بود،در آنجا بھ 
ھمان اول من را ناز کرد و آن موجود زیبا ھم از آن روز بھ 

مادرموقت ھایی کھ مثل احساسی بعد من را نوازش می کرد و 
،بھ من دست می داد سر و گردنم را لمس می کردبا صورتش 

چرا کھ وقتی فھمید من او را گاز نمی گیرم من را در آغوش 
.ت و توانستم تا ده بار حساب کنم کھ من را می بوسیدگرف

رفت چون می دانستم کھ می خوابد و در پیشمازکمی بعد
ھم می خوابیدند ولی دیگردو موجودنلانھ قبلی شب ھا آ

و خیلی آتش روشن می کرد و تا صبح برادر او کم می خوابید
استراحت کنم و در آن جا چند موجود ھر نتوانستم بھ درستی

ند ولی نمی دانستم زدبار یکی از آنھا با صدای بلند داد می
خودشان را در کجا پنھان کرده بودند ولی مدتی بعد فھمیدم کھ 
آنھا را در داخل جعبھ ای سیاه زندانی کرده بودند و آنھا ھم فقط 

.ولی صورتشان  را ھیچ وقت ندیدمداد می زدند
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بخش دوم
بار در ده شب و روز 8تا امروز کھ حساب کرده ام،

در اینجا گذرانده ام و خیلی چیزھا یاد گرفتھ ام و دیگر نمی ،را
ولی مثل گذشتھ نمی توانم بازی گوشی کنم و چند ساعت .ترسم

در این .مبدون ایستادن از شاخھ درختان خودم را آویزان کن
رم است و چون درخت و بوستانی در لانھ بزرگ ھوا بسیار گ

آخھ من در .آن وجود ندارد من خیلی بد حال و کسل می شوم
جنگل ھر روز ورزش می کردم و از ھوای پاک درختان جنگل 

اما در اینجا من ھیچ تحرکی ندارم و بدتر از استنشاق می کردم
ھمھ این است کھ برادر بزرگ ھمان بچھ ناز و قشنگی کھ من 

و بھ جای آورد،ھمیشھ آتش روشن می کندرا بھ اینجا
دستانش،آتش را با دھانش نگھ می دارد و اصلاً دست و حتی 

اما من خیلی مریض شده ام و دلم برای !ددھانش ھم نمی سوز
دلم برای مادر زیبا و .جنگل و موجوداتش تنگ شده است

مغرورم پرپر می زند و ھمچنان امیدوارم کھ من را پیدا 
از غرور و خود بزرگ بینی خود بکاھد،می تواندشاید اگر.کند

امید بیشتری مانیاھبا درخواست کمک از فامیل ھا و آشنا
اما معلوم نیست کھ اصلاً چنین .برای موفقیت داشتھ باشد

؟یا نھداشتھ باشدنظری 
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در این قسمت از جنگل گل و گیاه نمی روید و بھ جای آن 
ر بعضی از لانھ ھا و قبل از زمین را سیاه کرده اند و فقط د

داخل شدن بھ آن لانھ ھای بزرگ و تو در تو،درخت ھای بسیار 
کاشتھ اند و ریشھ ھای این نھال ھا آنقدر ضعیف است کوچک 

کھ در برابر باد و باران ھای شدید مقاوم نیست و عجیب است 
چون من بارھا شکستن و !کھ چنین نھال ھایی کاشتھ اند؟

ھایی را دیده ام و حتی خودم بھ را حتی خشکیدن چنین نھال
.می توانم آن را از وسط نصف کنم

اما با تمام این دشواری ھا،این نھال ھا بسیار غمگین ھستند 
اما یاد گرفتھ اند تمام این سختی ھا را با جان و دل،بھ ھوای 
پاکیزه تبدیل کنند از طرفی کھ دستمزد شان غیر از دود آتش 

می دارد،و نیز بچھ ھایی کھ بھ سرفھ کردن واھایی کھ من را
برای بازی کردنشان ھمیشھ درختی را ناقض می کنند تا بتوانند 
چوبھایی برای خود بتراشند کھ بجای پاھای از کار افتاده 

ھا نیز برای رفع ھچبکنند و ادهفاز آن است،موجودات پیر
پاھای بیکاری از این موجودات پیر تقلید می کنند و برای خود

چوبی می سازند تا با آن بھ سگ ھا حملھ کنند اما در این میان 
فقط نھال ھا و درختان مسن تر،مورد خشونت بچھ ھا و گاھی 
ھم بزرگان،قرار می گیرند اما آنھا یاد گرفتھ اند کھ چگونھ 

.سپاسگذار طبیعت و زندگیشان باشند

اند،درخت در بیرون لانھ ای کھ من را در آن زندانی کرده 
سیب جوان و بسیار زیبا و پر باری کاشتھ اند و با او بھ 
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ملایمت رفتار می کنند و ھمیشھ مواظب ھستند تا مبادا تشنھ 
.بچھ ھای شلوغ و بی ادب شاخھ ھایش را بشکنندباشد و یا 

شب و روزی کھ در اینجا 10در ربا8در طول این 
رده اند تا ھوایی تازه بار من را بھ کنار درخت سیب ب6ھستم،

کنم و من در روزھایی کھ من را از لانھ دود گرفتھ بیرون می 
آورند،تا چند روز شاداب و سر حال ھستم اما آنان اجازه نمی 
دھندھمیشھ در کنار درخت سیب باشم چون می ترسند کھ گربھ 

و ھمان پسر بچھ ای کھ من را با خود بھ اینجا ھا من را بدزدند 
دست موجودات زیاد و وحشتناک در آن روز،بھ من آورد و از 

کمک کرد،او ھم زود زود دلش برایم تنگ می شود و من را 
.و باید در کنارش باشمناز می کند

برای مادرم حرف ھای زیادی دارم کھ ھیچ گاه نشنیده است 
و فوراً من و مطمئن ھستم کھ اگر آنھا را بگویم خیلی می ترسد

ولی دراین مدت،درخت سیب ھمھ چیز گیردرا در آغوش می 
این را بھ من آموختھ است و حتی می توانم حرف ھای 

کھ من را زندانی کرده اند،درک کنم و الان می دانم ،موجودات
و با خود بھ اینجا آوردن چون دندچرا من را از جنگل دزدی

فکر می کردم کھ آنان می خواھند مثل گرگ ھا من را بخورند 
ی از آنان ندیدم و زندگی زیبای من تمدتی ھیچ خشوناما پس از

و مادرم را کھ در جنگل بھ سر می بردیم،از بین بردند بھ این 
خاطر کھ بچھ کوچکی کھ من را بھ این لانھ آورد،سنجاب ھا را 

زندگی کند سنجاب ھادوست دارد و می خواھد از نزدیک با 
فتد و یا من را پس من ھم می بایست تا روزی کھ شاید اتفاقی بی
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آزاد کنند،باید در ھمین لانھ بزرگ و سوت و کور بدون ھیچ 
قورباغھ و علفی و صدای جیرجیرک ھا،شب را بھ روز و روز 
را بھ شب،در بند احساسات آن پسر کوچولوی خود خواه 

برایم عجیب است کھ می گوید !نمی کندکاطلاً من را در.باشم
رد و بھ اندازه مرگ ھیچ گاه دوری من را تحمل نخواھد ک

نزدیکانش از ارزش و احترام برخوردا ھستم،اما چرا نمی 
خواھد بھ مادر من و عشقی کھ در زندگی ما وجود داشت،برای 
چند لحظھ فکر کند کھ اگر من خواستنی و بانمک ھستم و این 

،پس مقدار ھمھ موجودات من را در آغوش خود می گیرند
قابل درک و تجربھ کردن احساسات مادرم در چھ اندازه ای 

است؟البتھ این حرف ھا را از درخت سیب یاد گرفتم و گرنھ من 
نمی دانستم کھ بھ این چیزھا فکر کنم و تازه فھمیده ام کھ می 

.توان با حرف زدن و فکر کردن کارھای مھمی انجام داد

پس در این شرایط مادر بیچاره و تنھای من چھ اندازه می 
صبور باشد و خود را نبازد؟چگونھ می تواند بھ تواند ساکت و 

تنھایی بھ ھمھ جای جنگل بزرگ و خطرناک،برای یافتن 
مادر عزیزم خیلی دوستت دارم و خیلی ...آه مادرم!من،سر بزند

.شده ایو سرگردانمارهآوناراحتم از اینکھ 

درخت سیب تمام حرف ھای آنھا را می فھمید چون از 
،او را بھ اینجا آورده بودند ھال کوچولویی بودھمان زمانی کھ ن

و او ھم کھ با این موجودات حرف نمی زد و بھ گمانشان کھ این 
درخت چیزی از احساسات و حرف ھایشان نخواھد فھمید، لذا 
بدون ھیچ محدودیتی در زیر سایھ درخت سیب می نشستند و از 
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ذشتھ ھمھ چیز حرف می زدند و سالھای زیادی بھ ھمین روال گ
پر بار از سیب ھای آبدار و کھ کھ درخت سیب ھمچنان بود 

خوشمزه بود و سایھ اش می توانست چند نفر را از گرمای 
خورشید نجات دھد،و دروناً بھ اندازه جسم بیرونی اش کھ سیب 
و برگ و سایھ ھا بودند،از درون ھم بسیار پر بار شده بود و 

از طرف این ھمھ چیز می دانست و ھرگونھ احساسی کھ 
اما او از دنیای .موجودات ببیند،قادر بھ درک آن خواھد بود

محدوده فقط در مورد این خانواده و وبیرون خبر نداشت 
گذشت آن اینجاو مدتی کھ از بودنم درزندگی آنھا،مطلع بود

لانھ بزرگ کھ با بچھ کوچولو و خانواده اش در آن زندگی می 
تا بھ جای لانھ و آشیانھ بگویم کردم،درخت سیب بھ من یاد داد 

خانھ و دیگر نباید آنھا را با لفظ موجودات بزرگ خطاب کنم 
چون آنھا اصلاً حیوان نیستند و من چون فقط جنگل را دیده 
بودم فکر می کردم کھ ھمھ مثل ھمدیگر ھستند اما درخت سیب 
با تلاش و زحمتھای فراوان بھ من توضیح داد کھ آن ھا کھ 

نسبت بھ ھر چیزی در ،دارند،از ما برتر و آگاه ترانسان نام 
و با فکر کردن و حرف زدن می توانند خرسھای دنیا ھستند

بزرگ و تندرو بسازند کھ بعد ھا اسم آن را یاد گرفتم و آن یک 
ماشین و اصلاً جان نداشت و نمی مرد و در موسیلھ بود بھ اس

.جاری نبودبدنش خون 

وھ دیده و درک کرده بودم،از جنگل من ھم نیز تا آنجا ک
موجوداتش برای درخت سیب ،حرف می زدم و تا ساعت ھا او 

من .داده بودو او ھم با اشتیاق گوش فرامی کردمرا سرگرم 
اکنون و بر خلاف تمام سنجابھایی کھ می شناسمشان ،می دانم 
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ساعت چیست و برای چی بھ وجود آمده است کھ خیلی ھم با 
.ر زندگی انسان ھااھمیت است د

در یکی از ھمان روز ھایی کھ حرف ھای درخت سیب 
برایم جذابیت پیدا کرده بود،ناگھان من را با خود بھ بیرون 

اولش فکر می کردم می خواھند من را بھ جنگل .بردند
برگردانند بھ ھمین دلیل ھمچنانکھ من را از درخت سیب دور 

اما درخت سیب در مقابل می کردند،با او خداحافظی می کردم
احساسات من تنھا یک لبخند زد کھ نمی دانستم از کدام خنده ھا 

از خوشحالی بود یا بی خیالی و یا از درد بود و نمی دانم .است
.بیشتر از این وقت یادگیری نداشتمچون کھ...دیگر

اک و شلوغی تنخلاصھ من را با خود بھ جای بسیار وحش
شدت ترسانده بود وکمی مانده بود گریھ کنم بردند کھ من را بھ

چون ھیچ کس مثل من نبود و ھمھ با احساسی از سر تازگی و 
بعضی ھم بخاطر ضعیف کشی،من را وحشت زده کرده بودند 
تا بھ ناچار از قسمت گردن بچھ کوچولو بھ داخل رفتم چون 
انسانھا خودشان را با برگ ھای زیبا می پوشانند و برای خود 

.ی مانند ما ندارندپوست

بار 10بار در 10،با وجود آنکھ خود را از دید خیلی
ھای انسانھا،پنھان کرده بودم،اما باز ھر از گاھی دستی بھ من 
می خورد کھ می خواست من را لمس کند و چون جای نشستن 
نداشتم،ناخواستھ با چنگ ھایم ھمھ برگ ھای زیبای پسر بچھ 

متی از بدنش خون بیرون می آمد و ناز را پاره کردم و قس
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آینده ام امیدوار نباشم و دیگر مادرم دیگرھمین باعث شد تا بھ
نخواھد توانست کھ من را پیدا کند چون انسانھا با من ھمان 
کاری را می کردند کھ من نا خواستھ پسر بچھ زیبا را با ناخن 

او ھیچ دردی نداشتدست و پاھایم زخمی کرده بودم اما زخم 
و وقتی کھ من را از زیر لباسھایش بیرون آورد،خود را در 
خانھ و نزدیک درخت سیب یافتم و بچھ کوچولو ھم بھ من می 
خندید کھ از ترس خودم را گولھ کرده بودم و او ھم من را ناز 

چیزی نیست اصلاً نباید بترسی دوست با : "می کرد و می گفت
"!نمکم

حسوب می شود،در پس بچھ کوچک کھ صاحب من م
روزھایی کھ من را با خود بھ شلوغی ھای انسانھا می 
برد،بسیار شاد و خوشحال بود و در عوض من تا ھنگامی کھ 

و درخت سیب را می دیدم،بھ سختی باورم بھ خانھ بر می گشتم
می شد کھ از دست انسانھای کوچک و شلوغ در امان مانده 

خیره می شد فورا چون ھر بار کھ صاحب من بھ نقطھ ای.ام
چند نفر بھ من نزدیک می شدند و من را فشار می دادند اما باز 

.ھم می ترسیدم کھ از خودم دفاع کنم و آنھا را گاز بگیرم

ھنگامی کھ در مورد فامیل ھای درخت سیب کھ در داخل 
شھر زندگی می کردند و ھر یک را در خیابانی کاشتھ اند،با 

بھ دقت گوش می داد تا از وضعیت درخت سیب حرف می زدم،
متی خود را زنده نگھ داشتھ سخت آنھا آگاه باشد کھ با چھ زح

.بودند
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از طرفی ھم وجود درخت سیب جای تمام دوستان گذشتھ 
مادرم،پر کرده بود و اگر او جنگل و و فامیل ھایم را بھ غیر از 

را با نبود شاید ھیچ وقت نمی فھمیدم کھ آتشی کھ زود زود آن
دھانشان نگھ می دارند،سیگار نام دارد و از این دود مضر 

یا انکھ انسانھا چگونھ بھ وجود آمده اند و ما .خوششان می آید
با این شرایط اگر کھ او را نزد خود نمی ...از کجا آمده ایم و

اما؟اما من مادرم را .داشتم بسیار بد و سخت تر از اکنون بود
دھند کھ برگردم بھ جنگل؟ولی من چرا اجازه نمی !می خواھم

راه جنگل را یاد نگرفتھ ام؟

بھ من !یک روز درخت سیب در حالی کھ اشک می ریخت
گفت کھ دلم را برای نجات پیدا کردن و بازگشتن بھ 
جنگل،امیدوار نکنم چون آنھا ھیچ گاه من را بیرون نخواھند 

آمد کنم و مثل و تا امروز ھم اجازه نداده اند آزادانھ رفت و!کرد
بچھ کبوتر ھایی کھ قبلا در اینجا زندگی می کردند،انقدر دلتنگ 

!و ضعیف شدند تا اینکھ مردند

و درخت سیب بھ من ھمین را گفت کھ شاید آنقدر ضعیف
انسانھا .مریض بشوم کھ دیگر توانایی راه رفتن را نداشتھ باشم

فھمم کھ اگر خیال ھای بدی کرده اند و فکر می کنند من نمی 
آخر با شکنجھ و از دربخواھم فرار کنم من را تنبیھ می کنند و 

اما من مثل آنھا نمی توانم ھمیشھ برای ھر .گرسنگی خواھم مرد
اما من ھم مثل آنھا ھستم چیزی گریھ کنم و دلم تنگ نمی شود 

ر بچھ ای است و برای چند روز بھ سو وقتی کھ صاحبم کھ پ
در و مادرش را می بینم کھ گریھ می جاھایی دوری می رود،پ

www.diaokoo.blogfa.com


22 بچھ سنجاب تنھا

Author Diaokoo          www.diaokoo.blogfa.com

کنند و زمانی ھم کھ برمی گردد او را محکم در آغوش می 
گیرند و من ھمچو آنھا دوست دارم کھ مادرم را در آغوش 

...بگیرم و دیگر از دست این ھمھ دود سیگار نجات پیدا کنم

کھ من ممادر مھربانم،خواھش می کن...مادر زیبایم...مادر
تا نمرده باشم آنگاه کھ تو من را ...تا...دا کنھ زودتر پیرا ھر چ

پیدا کرده باشی اما من جانی برای زنده بودن در کنار تو نداشتھ 
بھ تو پس از دیگران و از ھمھ بخواه کھ برای یافتن من .باشم

کمک کنند و غرور و جوانی ات وقتی کھ من رفتھ باشم شاید بھ 
.کندھمان اندازه سابق،تو را راضی ن

ھمیشھ در ذھنم ھستی و در خیال خود با تو در مورد 
درخت سیب و غذا ھای خوشمزه و دود سیگارھایشان،حرف 

نکند کھ !میزنم و تو فقط لبخندی بر لب داری مثل سنجاب جوان
؟آه این بسیار سخت تر از زندانی بودنم ...تو نیز چون او

...است
پایان

www.diaokoo.blogfa.com
diaoko_21@yahoo.com

www.diaokoo.blogfa.com
www.diaokoo.blogfa.com
mailto:diaoko_21@yahoo.com

